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  جنگ به عنوان پديده عالم گير و جدا نشدني از زندگي اجتماعي انسان در همان اغاز گامهاي پيدايش و رشد سينماي مستند به موضوعي محوري در عرصه سينما تبديل شد نخستين رويكردهاي به مستندهاي جنگي واجد جنبه هاي خبري و گزارش بود و با توجه به گرايش عمومي به سوي هنر نوظهور و جذاب سيما طرح مسئله جنگ در قاب تصوير به راحتي با دغدغه ها و علائق مخاطبان هم سو گرديد و اين استقبال مستند سازان را وا داشت تا گامهاي عميق تري در به تصوير كشيدن نبردها و منازعات بردارد كشف ظرفيتهاي وسيع سينماي مستند جنگي و اثر پذيري تماشاگراني كه دور از جبهه ها همه اگاهي خود را از طريق فيلم كسب ميكردند باب تازه اي را در عرصه توليد مستندهاي جنگي باز كرد و ان بهره گرفتن از سينماي مستند براي ارائه پيامهاي تبليغاتي با هدف ترويج و يا منحرف ساختن انبوه مخاطبان در زمينه پذيرش و يا انكار موضوعي بود كه از سوي سازندگان در اثر گنجانيده مي شد به اين طرق مستندهاي جنگي كه از حيث نظري به دليل پرداختن به نبرد از نظر شكلي در رديف فيلمهاي غير ورايئ مقوله اي جاي مي گرفتند به واسطه اقراز سازندگان خود به اقليم تازه اي از حيس ساختاري پاي نهادند كه همانا گستره فيلمهاي غير روائي خطابه اي بود پهنه‌ايكه بي ترديد بر محتواي مستندهائي از اين قبيل نيز تاثيرات عميقي بر جاي مي نهاد و تا حدود زيادي گرايش به حقيقت جوئي را در انها تحت اشعاع قرار مي داد گرايش كه از اصلي ترين اهداف سينماي مستند در طول تاريخ شكل گيري اين سنما به شمار امده بودو اينكه از طريق كاركردها تبليغي كاملا از هدف انسان دوستانه و رسالت حقيقت جوي سينماي مستند عاري گريده بود.
به نظر من از زماني كه تصوير خلق شد و عكاسي ابداع شد شروع كار مستندشروع شد كه بعد با تحولي كه در عكاسي پيش امدو نهايتا به دوربين فيلمبرداري رسيد از همان دروه از اولين فيلمهايئ كه ساخته شد فيلمهاي مستندبود فيلم مستند ترن و فيلمهائي كه اوايل اوايل اختراع سينما ساختهشد فيلمهاي مستند بود كه اون فيلمهيا باعث شد كه ارام ارام فيلمهاي مستند باعث شد كه آرام آرام به سمتي برود سنما مه به تحول برسد و قصه و ردام وارد سينماو فيلمسازي بشود ه ردوره اي هم در هر كشوري جنگ شد  فيلمساز مستندش به كمك سبت وقايع آمد از دوره به اصطلاح خيلي قديم كه بحث فيلمهاي مستندخيلي جدي شد اين شروع مي شود تا زمان جنگ جهاني دوم و همين طور يكه فيلمهاي مستند پيش رفت اما به نظر مي ايد كه هر كشوري كه جنگ بهش يا خودش جنگ كرده يا بهش تحميل شده جنگ تنها چيزهائي كه اثاريش كه برايش مانده فيلمهاي مستندش است كه به عنوان تاريخ و اسنادجنگشان اينها را نگه داريمي كنند من عرم اين است كه اين بحث برمي گردد به اين كه ما چه اهميت يبايد با كار مستندخصوصا دروه جنگ بدهيم كه بعد از جنگ حالا يك تحولي در فيلم مستند هر كشوري ايجاد مي شود به سمتي مي روند كه بخواهند فيلمهاي مستند جنگشان هم غير از توپ وتانكي كه وجوددارد به ان سمتي بروندكه فيلمهاي مستند به اسم فيلمهاي مستندجنگ كار بكنند حتي بعداز جنگ اما ان چيز يكه مشخص است تنها اسنادي كه باقي مي ماند از جنگ براي دوره خيلي طولاني فرضا يك دره اي خرابي ها حتي جانبازان و مجروحين ان جنگ به عنوان سند اون جنگ باقي مي مانند اما ان مجروح يا اون جانباز بعداز يك مدتي از بين مي رود در اصل سند اون جنگ از بين رفته اما اون چيزي كه باقي مي ماند فيلم مستند است كه به عنوان سند هر كشوري ازش استفاده مي كند.
شروع جنگ جهاني دوم به طور ناگهاين اوضاع فيلمسازي مستند را تغيير داد مستند سازان چپ كه دولتهاي سرمايه داري را اماج هدف خود قرار دادن بودند دريافتند كه بايد به موضوع حمايت از نبرد عليه فاشيسم رو به بياورند نهادهاي نظامي در كشرهيا متخاسم از فيلمسازان حرفه اي و كارگردانهاي مهم يكه سابقه تنها در عرصه سينماي داستاني كاركرده بودند دعوت كردند به سنماي مستند روي اورند. محبوبي مستند سازان افزايش يافت و مستندهاي جنگي به ابزاري كار امد براي تأثير گذاري بر طيف وسيعي از مخاطبان تبديل شد در ان روزها پيش از پيدايش تلويزيون خانوادهاي كه اعضايشان در جبه هاي جنگ بودند يا خود درمعرض خطر بودند مي توانستند در سينماي ها محلي خود از طريق فيلمهاي خبري و مستند رويدادهاي جنگ را تماشا كنند.
اجازه بدهيد كه قبل از سيماي مستند را بگويم كه رد تاريخ همه جنگها به وسيله روليف ها و سنگ نوشته ها و بعدا توسط نقاشي ثبت شده و منتقل شده به انسان امروزي اما از زماني كه سينما اختراع شد يواش يواش جاي خودش را در كار نظامي گري باز كرد ابتدا سلاح هائي را كه مي ساختن يا مانورهائي كه برگزار مي كردند فيلمبرداريمي كردند و در واقع كار ارزيابي نظايم باهاش انجام مي دادند بعد از اون در واقع در جنگ جهاني اول و بعد جنگ جهاني دوم در بالاترين شكل ممكن از سينماي مستند استفاده كردند در المان هيتلري براي انتقال قدرت خودشان در واقع تسلط ذهني بر جهان استفاده بسيار بالائي از سينماي مستند برا يكار تبليغايت خودشان كردند.
مستند جنگي فكنم يك صحنه اي بود كه جيگاورتوف مي خواست انقدر به واقعيت نزديك بشود كه حدود 40 تادوربين در زواياي مختلف گذاشت ولي باز هم راضي نبود چرا كه ما در شكل مستند اولين كاريكه مكنيم انتخاب لنز يا زاويه ما دخل و تصرف مي كنيم در واقعيت اون پديده پس نبابر اين مي توانيم بگوئيم كه نزديك به مستندد حالا اگر تعريف سيناي واقعيت گرا يا سينماي مستند را بخواهيم تعريفش را به گونه اي داشته باشيم من فكر مي كنم كه نزديك به اين واقعيت مي شويم به خاطر اينكه موارد مختلف را رعايت مي كنيم يعني از گونه هاي مختلف كه جرياني كه اتفاق داردمي افتد جائيكه ما مي ايستيم اين انتخاب انتخاب شخصي است پس بنابر اين از همين زاويه مي تواند كه مستند بودن اون يكمي خطشه دار بشود.

داشتيم فيلمبرداري مي كرديم يك دوست عكاسي راديديم بعد بچه هاي سرباز چاله مي كنند مي رفتند در چاله سنگر نبود پشت خاكريز چاله چاله مي كردند من نمي دانستم چرا چاله مي كندند بعد گفتند كه چيز خوشه اي مي زند عراق از اين بمبه هاي خوشه اي بعد مي رفتند داخل چاله بعد داشتيم اين دوست عكاسمان صحبت ميكرديم بعد خدا حافظي كرديم و رفت وقت كه اين رفت من به دستيارم گفتم اونموقع سيگار مي كشيديم اون موقع خيار داشتم به دستيارم گفتم يك سنگري پيدا كن يك فلاكس چايي بخوريم يه خياري من اين سيگار را بكشم بعد ادامه كار را بكنيم من رفتم تو سنگر چلچله زد عراق يعني شنيدم همينجور مي زد مي امد نزديك اوم نزديك و رفت كه تمام منبع آب و آدم ريختنددر ميان سنگر سر و صدا و خيلي آمدم بيرون واويلا بود ما آمديم كارهايمان را كرديم داشتيم كار مي كرديم امديم براي چيز براي ده روز پانزده روزي جبهه بوديم امديم اهواز تابريم حمامي و يك روحيه اي عوض بكنيم  ديديم همه خوشحالند حالا نگو  گلخانه ها را رفتند گشتند دنبال جسد من چون عكاس ديده بود گفت من ديدم چون اينا زير باران و چلچله فكر كنم شهيد شدن اينكه رفته بودن گشته بودن ديده بودن نه فعلا زنده ايم سينماي مستند در دنيا به خصوص سينميا مستند جنگ در دنيا شايد بشود اين طور گفت كه عمرش مصادف است با مقارن است با خود اختراع سيما در اوايل قرن 20 و اختراع تصوير متحرك خوب همزمان بود با دوران پر  التهاب كه در اروپا به خصوص فنون قدرتهاي برتر كه منجر شد به تحولات خاص در دهه دوم قره 20 كه منتهي ان جنگ جهاني اول در 1914  الي 1918 در واقع انقلاب اكتبر شوري 1917 بناب راين بناتوجه به اينكه خود سينما تصوير متحرك تازه در واقع نوپا بود تازه متولد شده بود طبعا استفاده زز اين اختراع عجيب براي تصوير برداريو ثبت بعض از يان وقايع اجتماعي كه در جنگ جهاني اول كه عرض كردم در اروپا ملتهب اون دروان اين دو حادثه كه بود مورد استفاده قرار مي گيرد تصاوير ي كه همين الاندر ارشيو هاي مختلف جنگ جهاني اول داريم بيشتر به اون زمان برميگردد البته شايد التلال سينماي مستند به اون معني كه حالا الان قوام يافته و متكامل شده درطي اين سالها مي شود گفت بيشتر تصوير برداري صحنه هيا اجتماعي بود كه يان روند كم كم رشد پيد كرد و در جنگ جهاني دوم دو در دهه 1930 و 40 به بعد بسيار پر رنگتر و چشمگير تر شد در حدود جنگ جهاني دوم تحولاتي در المان نازي به وجود امده در اواسط دهه 30 كه منجر شد به جنگ جهاني دوم در سال 1930 لي 1945 كه الان وقتي صحبت مي شود حتي در تلويزيون خودمان هم تصاوير و فيلمهائي از  جنگ جهاني دوم و مستندهاي را مي بينيم بالاخره به هر حال دهه 1940 و 1930 زماين بود كه سينما كم كم داشت در ابعاد مختلف جا مي افتاد كمپاني هاي فيلم سازي در واقع راه افتادن در امريكا بله سينما جديدي تر نگاه مي شد بناب راين حتي ما مي بينيم كه چه در مورد سينماي داستاني چه در مورد سينماي مستند در اين دهه ها اثار چشمگيري ساخته شد و به خصوص در دهه 50 و 60 دوران بعد از جنگ معمولا اطلاق مي شود به سالهاي طلائي سينماي جنگ كه در بعد مستند در بعد داستاني معمولا سالهاي پس از جنگ اين دوران هستند سالهائي هستندكه فرصت مناسبي براي فيلمسازها است كه از ناگفته هاي جنگ از ابعاد مختلف با توجه به سلايق و ذائقه اشان كار كنند ما همين در چشم انداز سينماي فراسنه و هلند كه طي دو سال گذشته در ايران برگزار شد خيلي مستندهائي ديديم از فليمسازان معروف هلندي و فرانسوي كه سينماي مستند در واقع جنگ بود جنگ جهاني دوم.
سينماي مستند جنگ در گروه هاي درگير جنگ دوم جهاني افت و خيزهاي فراواني را پشت سر گذاشت در انگلستان سينماي مستند به سهم خود به جبه متحد عليه حملات المان نازي ياري رسانيد دهها فيلمبردار د ربهبه جنگ مقدار عظيمي فيلم گرفتن دكه بخشي از ان بعدها به نام پيروزي در صحرا تدوين يافت و پس از نمايش جايزه اسكار بهتريم مستند سال را به دستاورد به مجرد شروع جنگ واحد فيلم اداره پست به واحد فيلم سلطنتي تبديل شد كه كارش مرتبط با تهيه فيلمهاي جنگ بود برخي از اعضاي اين واحد مستند سازاني بودند ه با   كاركرده بودند. از مهمترين مستند سازان اين دوران مي توان  اشاره كرد كه در سال 1939 فيلم موفقي به نام اوقات اضافه را به توليد رسانيد در سمت ديگر جبهه سينماي المان سرگرم توليد مستندهايي بود كه اشكارا داراي جنبه هاي تبليغايت بودند اما اين فيلمهاي در بر گيرنده كل مستندسازي در المان نبودندو فيلمهاي خبر وي مستندهاي كوتاهي نيز به توليد رسيدند كه داراي جنبه هاي ارزشمندي بودند اين فيلمها عمدتا محصول كار هنردمنداني هستند كه عليرقم وجودكنترل شديد بر روي روند توليد ابعاد هنرمندانه اي را به آثار خود افزوده اند . مستند سازان اتحاد جماهير شوروي رويكرد متفاوتي در پيش گرفته اند آنها بر درد و ويراني نشاني از تجاوز المانها به كشورشان تاكيد مي كردند انها با پيش بورد جنگ فيلمسازان مي توانستند مردم را با پيروزي هاي كشور خود به وجد آورد ضد حمله نيروهيا شوروي عليه فاشيستها در فيلم شكست ارتش المان در نزديكي مسكو محصول سال 1942 به كارگرداني به نمايش درامد و بعدها بر نده جايزه اسكار شد بستگي دارد چگونه ساخته بشود سينماي جنگ معمولا در زمان جنگ خوب همش تبليغ است و درست سينماي بعد از جنگ است كه عليه جنگ مي شود و گرنه در زمان جنگ تبليغ است نيم شود كه اونموقع بگوئيم صلح كنيد برودي فيلم بسازيد بگيم كه البتهمي شود ساخت رد زمان جنگ ها منظورم چيز مسلط و معموليش اين است و به نظر من خيلي تاثيرمي گذارد يك هنر تاثيرگذار است و جالب اينجاست كه خوب به قل دكترمي گويدكه چيز اس كساني كه جنگ راشروع مي كند مي شنساند كساني كشته مي شوند و به هر شكلش جنگ مقصوط مقصوط به اين زمانه جنگ چيز خوبي نيست كه همه مي دنيم چه كنيم كه دشمن مي ياد و واردش مي شود به جايئ خوب دم جنگ مي كند واون موقع نمي شود بپردازيم جنگ نكن خوب اقا مي يادمي گيرد و مي برد خوب حالا منظور براي اينكه مجموعه صحبتي كه كرديم به عنوان يك هنر مسلما تاثير گذار است سينماي جنگ اگر صلح و تبليغ بكندو اصلا هنر هنر تلفيق روح هنر به نظر من براي   به سوي كمال كه انسانهااگر دوست داشتند اين ها را توجه بكنند شايد برايشان خوب باشد.

 با ورود امريكا به جنگ دوم جهاني دولت اين كشور مستقيما از هاليوود خواست فيلمهائي در حمايت از جنگ بسازد بلافاصله پس از واقعه   و اعلام جنگ المان به امريكا پنتاگون از   كارگردان معروف اتستوديوي كلمبيا خواست تعداي فيلم تبليغاتي از حمايت از جنگ به توليد برساند اين فيلمهابايد به سربازان امريكا توضيح مي دادند چرا كشوراشن وارد جنگ شده و چرا اينكه بايد به كشورهاي متحد خود كمك بكند به خصوص لازم بود كمك به اتحاد جماهير شوروي كه پيش از ان به افكار عمومي امريكائيان همچون تهديدي بزرگ معرفي شده بود توجيه شود خود كاپرا با درجه سرگورد وارد خدمت نظام شد او بعد از ديدن پيروزي اراده به كارگرداني    به اين نتيجه رسيد كه بهترين راه برانگيختن سربازان به جنگ بهره گرفتن از فيلمهائي است كه قدرت دشمن را نشان ميدهند مجموعه فيلمي ساخت كه چرا مي جنگيم نام داشت اين فيلمهاي عمدتا بر بريده فيلمهائي متكي بودند كه بر منابع الماني و ساير منابع دشمن به دست امده بود و با فيلمهائي از متفقين تركيب شده بودند. كارگردانهائي كه او بر كارشان نظارت ميكرد اين فيلمها را با هم تلفيق مي كردند و با استفاده از نقشه هاي انيميشن كه شركت   تهيه مي كرد راه بردهاي نظامي را توضيح مي دادند گفتار نيرومندي روي تصايور خوانده مي شد كه به تماشاگران مي گفت درباره اين تصاوير دقيقا چگونه بيانديشند اين مجموعه از 7 قسمت تشكيل شده بود مقدمه اي بر جنگ 1942 نازيها ضربه مي زنند 1942 جدائي بيفكنو حكومت كن 1943 نبرد بيريتانيا 1943 نبرد روسيه 1943 نبرد چين 1944 بر جنگ به امريكا مي ايد 1945 تماشاي اين فيلمهاي برا نظاميان الزامي بود اما برخي از انها براي عموم هم نمايش داده مي شد چندي بعد ديگر كارگردانهاي هاليوود هم به خدمت فراخوانده شدند و جنبه هاي ديگري از جنگ در اثار خود به تصوير كشيدند   فيلمي در ستايش قدرت امريكا به نام نبرد   را در سال 1942 جلوي دوربين برد و    نيز در سال 1944 بر كرا ساخت فيلم زيباي   نظارت كرد جان  دومستند درباره جنگ به نامهيا ن پيترو بگذار نور باشد بهتوليد رسانيدكه هر دو با سانسور مواجه شدند فيلم اول پس از اصلاحايت به نمايش درامد اما بگذار نور باشد درمحاق توفيق ماند و به نمايش درنيامد 
بله توي فرض بگير جنگ الماني هيتلري شمامي بينيد يك بازوي قدرتمند اونها اين اواخر فيلم مستند شده بود در خانم    اگر درست گفته باشم فيلم را ساخت چطور شاعري كاركرد قويترين فيلم   كه اصلا يك ابحتي نشان داد كههيچ كس باور نمي كرد كه او شكست بخورد اينجاست اون    تبليغاتس كه صحبت مي شود اينجاست كه اون نوه نگاه فيلمساز يكه در دنياي معنوي صورت مي گيردويه عالم معنوي اگر كساني كه در يك سرزمين معنوي حكومتكي ادعاي معنويت دارد زندگي مي كنند ونقطه  مقابلش اونها صرفا شعار و سعي مي كنند جاذبه هاي قوي به كار ببرند مثل اون فيلمهاي و يا حتي فيلمهاي كه براي تجديد نيرو ويا جذب نيرو ساخته شد با يك سري شعار اينها و كه طبيعتا اون ادمهاي اين سرزمين هم جذب اين مي كرد ولي چون توخالي چون شعار بود اين زود هم اثر خودش را از دست مي داد شمامي بينيد اون عظمت چي شد اون امپراطوري چي شد ليك همه از بين رفت لذا اون بله اون نوع فيلمها شعار شعار هم خوب همه مي دانيمكه عمق ندارد اصلا اثر گذار اثر گذار نيست ولي خوب يك مقدار مخاطبش را گرم ميكند گول مي زند و جذب مي كند همين همين و بس.
هر چند درباره صراحت مستندهيا جنگي به نمايش دراوردن نمونهاي خشونت اميز بر مي خوريماما واضح است كه تماشاگر نه مي خواهد و نه مي تواند به خشونتهاي منعكس شده در فيلم ان چونان عكس العملي نشان دهد كه اگر در صحنه وقوع درگير داشت از خود برزو ميداد در صحنه واقعي انسان ناگزير است در متن واقعه درگير شود ولي مشاهد آن  از طريق فيلم چنين الزام و اجباري را براي تماشاگر ايجادنيم كند به همين دليل است كه تماشاي صحنهاي مستندجنگ با نظاره كردن اين صحنهها در واقعيت تفاوت زيادي داردو سينما اين واقعيت را تا حدود زيادي تلطيف ميكندو طبيعتا تاثير نهايي را به شدت كاهش مي دهد حتي در يك تصوير بسيار درشت از چهره يك كشته شده فيلم فاصله انكار ناپذير بين تماشاچي و قرباني جنايت را تداوم مي دهد و نمايش هر ويراني و اسيب با بي تفاوتي تغيير ناپذيري صورت مي گيرد هر تماشاگر طي سالهيا بسيار جنگها و صحنه اي خشونت بار و حوادث گوناگوني را در فيلم هاي مستند ديده است اما واقعا چه تعداد از اين صحنه هاي جنگ كشتار و خو نريزي را با وضوح و شفافيت به خاطر مي اورد اين درحالي است كه اغلب صحنه هاي واقعي در اين زمينه به خاطراتي بدل مي شوند كه بسختي مي شود انها را به فراموشي سپرد بناب راين اگر تماشاي صحنه هايي از اين قبيل در فيلم همان اثري را در مخاطب ايجاد مي گرد كه حضور او در متن رويداد در برداشت تجربه دشوار و نامطلوبي از تماشاي هر صحنه خشونت بار بر ذهن و روان افراد سنگيني مي كرد و انان را به واكنشهاي عصبي وا مي داشت. اين امر سبب مي شود سينماي مستند جنگ به جاي تلاش براي واقع گرايي صرف كوشش خود را براي اگاهي بخشيدن به وجوح ديگري از معاني مندرج در رويداد مصروف سازد.
